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 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 
 

 
 
 
 زهرا مهاجر نوعي 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

 
 1389/11/20: تاريخ پذيرش                 1389/10/15: تاريخ دريافت

 
 

 چكيده 
اشعاري كه مربوط به مرگ و اشعاري كه          :  ابوالقاسم شابي داراي دو نوع اشعار است        

هاي فلسفي خود را      ها شابي ديدگاه    مربوط به زندگي است در هر دو دسته از اين سروده            
آزادي «كند و تنها هدفش از بيان اين دو ديدگاه رسيدن به              نسبت به مرگ و زندگي بيان مي      

است، كه تنها راه رسيدن به اين دو هدف از طريق زندگي                »  آرامش دروني «و  »  مطلق
هاي ذات    پذير است چه در طبيعت و چه در ماورائيات، زيرا طبيعت را سراسر نشانه                 امكان

رسد و زندگي در ماورائيات براي او          داند و با پناه بردن به آن، به آرامش مي            پاك الهي مي  
نوعي تسكين است چرا كه به اصل پاك خود پيوسته است و در واقع مرگ براي او زندگي                    

 .دوباره است
 .داند ابوالقاسم شابي عشق، اميد و ايمان به زندگي را راز بقا و جاودانگي و رهايي مي 

 
 . ابوالقاسم شابي، زندگي، مكتب رومانتيك، جماعت آپولون: هاي كليدي واژه

 
 

 مقدمه 
مقاله فوق پيرامون مساله زندگي در ديوان ابوالقاسم شابي است در اين مقاله سعي شده است                 

  :شود  به سه دسته تقسيم مي    »  شابي«زندگي از ديدگاه    .  ديدگاه شابي پيرامون زندگي بيان گردد     
زندگي در اجتماع و براي هر يك از اين             -3زندگي در ماورائيات      -2زندگي در طبيعت         -1

ذكر شده است و پس از      »  اغاني الحياه «هاي وي، از ديوان       هايي از سروده    ها شاهد مثال    ديدگاه
كه او در زندگي معتقد به عشق بوده و           پردازيم و اين    هاي او مي    علت مدح زندگي در سروده      آن به 

 . داند آن را رمز پيروزي ملت خود مي
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 166 دانشنامه
داران مكتب رومانتيك بود و اين مكتب راهي بود براي بيان                  ابوالقاسم شابي از طلايه     

 . احساسات و بيداري ملتش از خواب غفلت و ناآگاهي
 

 ابوالقاسم شابي
اي در آسمان علم و       م در كشور پهناور تونس ستاره     1909فوريه سال     24در روز چهارشنبه     

. آوران شعر و ادب جهان عرب گرديد        ادب درخشيد كه نام او را ابوالقاسم نهادند و او بعدها از نام             
متولد شد ولي در محل تولد خود رشد            1»توزر«يكي از نواحي     »  الشابيه«شابي در روستاي     

خاطر شغل پدرش از زادگاهش خارج گرديد و از شهري             نكرد، بلكه از همان ابتداي عمر خود به       
ابوالقاسم هرگز از تعليم و تربيت دور نبود بلكه در سايه وجود پدري                 .  رفت  به شهر ديگر مي    

او معاني رحمت و    «:  گويد  شابي در مورد پدرش مي    .  مند بود   فرزانه از معرفت و فضيلت او بهره       
ترين اصل در جهان       مهرباني را به من فهماند و به من آموخت كه حقيقت بهترين و پاك                  

م، ص  1993؛ مجموعه من الباحثين،     134ش؛ ص   .  هـ  1381؛ خورشا،     548م، ص   1996الفاخوري،  (»  .است
19( 

سالگي او را براي تعليم و        5 پدرش در آغاز به تعليم و تربيت او همت گماشت و سپس در                 
فرستاد و او دوران ابتدايي و متوسطه را در مجموعه آموزشي الزيتونيه             »  قابس«تربيت به شهر    

سالگي استعداد شعري او شكوفا گرديد و او فراگرفتن شيوه سرودن شعر را                 15در سن   .  گذراند
 )246/1جوده السحار، بي تا، (. آغاز كرد

م از دانشكده حقوق     1930 م وارد مدارس حقوق الزيتونيه شد و در سال              1920 در سال     
 )26م، ص 2001؛ طنوس، 145ضيف، بي تا، (. فارغ التحصيل شد» تونس«

م ازدواج كرد و خداوند به      1930 ، وي در سال     »الشابي شاعر الحب و الحياه    «بر اساس كتاب     
 )104م، ص 1987فروخ، (. او دو پسر عطا فرمود

اي از نويسندگان و ادباء معاصر اعتقاد دارند كه علت شهرت وي در ميان شعراء عرب                     عده 
 . اين است كه وي با توجه به استعدادهاي ادبي فراوان در سنين جواني دار فاني را وداع گفت

كرد در    سالگي تجاوز نمي    30م از دنيا كوچ كرد در حاليكه سن او از            1934اكتبر    9 شابي در    
. چاپ رسانيد   به»  اغاني الحياه «تابستان همان سال برادرش محمدامين اشعار او را تحت عنوان            

 )26م، ص 2001؛ طنوس، 111م، ص 1987فروخ، (
 

 زندگي در ديوان شابي 
هاي استقلال در شخصيت      ترين نشانه   شابي داراي شخصيتي روشن و مستقل است و از مهم          

شخصيت شابي يك شخصيت عاطفي، متحول و ناپايدار          .  شابي آراء او پيرامون زندگي است       
. باشد از آنجا تا نفطه ده فرسنگ باشد است، شهري آباد مي» جريد«هاي زاب بزرگ از كارگزاري  شهري در آفريقا و از بخش  :توزر -1

 ) 744ش، ص .هـ 1377بخش تحقيقات موسسه جغرافيايي سحاب، . (زار است ولي نخلستان دارد زميني شوره
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كه تحولات باعث     زماني.  است و آراء او پيرامون زندگي ناظر به لحظات متحول زندگي است              

ايجاد حزن شوند، زندگي درنظر وي تيره و تاريك است و زماني كه تحولات باعث ايجاد                       
تازد و    سركشي شوند، زندگي درنظر او مركبي است كه در مسير مجد و كرامت به پيش مي                    

فلسفه زندگي در همه تصاوير گوناگونش چه گريان و چه خندان به احساس لطيف و بيداري                    
 ) 11/10حمدوالدقس، بي تا، (. گردد عواطف او برمي

گذارد بلكه اين مكتب همچنين او را           تنها در شخصيت شابي اثر نمي         1مكتب رومانتيك  
شابي كه در تعبير و بيان شاعري، صادق است؛ مردم          .  دهد  گشاي مشكلات قومش قرار مي      چاره

دهد او معتقد است اگرچه عشق ورزيدن به زندگي سرشار            را در مقابل حقيقت زندگي فريب نمي      
 )34م، ص2001طنوس، (. از حزن و اندوه است ولي زندگي بهرحال محبوب انسان است

بايد توجه داشت كه بدبين بودن به زندگي نوعي فكر باطل است هرچند افراد بسياري از زندگي                  
ها در عمق وجودشان عشق به دنيا و تعلق داشتن به ايام زندگي را                  ناراضي هستند و ليكن آن    

او .  دو چيز در اين دنيا زيباست، عشق و مرگ          «:  گويد  يك شاعر ايتاليايي مي   .  كنند  حمل مي 
كند و مرگ     عشق متولد مي  .  »اي قوي وجود دارد      معتقد است كه بين عشق و مرگ رابطه         

 )11/10حمدوالدقس، بي تا، (. كند دردهاي انسان را در زندگي نابود مي
، »الاعتراف«،  »نشيد الجبار «،  »نظره في الحياه  «هاي شابي پيرامون زندگي،        از سروده  

 :پردازيم ها مي اكنون به بررسي برخي از ابيات اين سروده. باشد مي... و» خلِّه للموت«
شابي انقلاب عليه ستم حاكم بر زندگي هموطنانش را         »  نظره في الحياه  «در مقطع اول قصيده     

پيروزي قوي بر ضعيف بيان مي كند و هم چيز چه شادي، چه غم، چه خوشبختي و چه                       
 )145م، ص 1997شامي، (  :بدبختي را در زندگي بيهوده بيان مي كند

 ــــراعص إنَّ الحياه   ـداسي 2فيها الضَّعيف 

 3إلاّ شديد المـــراس    ما فاز في ما ضغَيها 

 ... .4فكَُنْ فتَي الإحتراس    للخب فيها شُجونٌ، 
 5السـرور و  الإِبتئاس     -سيانِ عندي فيـه 

)206ص  » نظره في الحياه«ديوان شابي، قصيده (  
. معتقد است كه درگيري ميان نيروي قوي و ضعيف در زندگي فقـط رويـا اسـت       »  شابي«  

وي به زندگـي امـيـدوار      .  كنند هموطنان وي قطعاً در راه كسب آزادي از چنگال ظلم تلاش مي
كه ملت ناامـيـد    است؛ زيرا نااميدي نوعي مرگ و مرگ دربرگيرنده بدبختي است؛ بنابراين زماني

تغـيـيـراتـي را در ذوق ادبـي              )  م1949-1890( ، مازني ) م1964-1889( شعرايي همچون عقاد )  20( در قرن :  مكتب رومانتيك  -1
هـاي ادبـي        بهترين جـلـوه    .  آماده شده بودند»  كلاسيك« روزگارشان ايجاد كردند و اكثر روشنفكران براي شنيدن صداهايي غير از 

 ) 54ش، ص .هـ 1359شفيعي كدكني، . (رومانتيك در فاصله جنگ جهاني اول و دوم ظهر گرديد
 .شود قطعاً زندگي درگيري است كه ضعيف در آن لگدمال مي -2
 .شود در حوادث روزگار فقط قدرتمند پيروز مي -3
 .غم و اندوه در زندگي غافل است بنابراين تو اي جوان مواظب باش -4
 .شادي و غم نزد من برابر هستند -5

 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 
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 168 دانشنامه
اي بـراي قيـام عليــه ظلـم و ستـم حاكـم بـر زمـانـه نـدارنـد و تـن بـه ذلـت  باشنــد انگيزه

 : دهند مي
 وللشُعـــــوبِ حياه    1حيناً، و حيناً فَنـــــــاء 

 2موت يثيرُ الشَّقـــــــاء   و اليأس موت، ولكنْ 

 بِ روحوالجِدـُّ للشَع    نَـــــــاءاله 3تُوحي اليه 

 تتَصـد  فإنْ تَولَّت   ــــــــــلاءلبل  4حياتُه  
)207ديوان شابي، قصيده نظره في الحياه، ص (  

هاي اين    در اواخر زندگي خود قدم به عرصه جديدي گذاشت، از بارزترين ويژگي             »  شابي« 
اين انقلاب معنوي شابي يك نوع      .  و قدرت جواني وي بود    »  فرانسه«عرصه مخالفت با استعمار     

از ديدگاه شابي نهايت درد و      .  هاي وي بود    گرايي  العمل طبيعي در برابر محروميت و منفي        عكس
كند و    اي است كه انسان در برابر ستم سكوت نمي            يأس قدرت است و غريزه زندگي به گونه        

 .اي ندارد كه به اشكال متعدد انقلاب كند چاره
هاي انقلاب معنوي شابي اين است كه منطق خضوع و تسليم در برابر او                     يكي از نشانه   
تنها «:  گويد  مي»  شابي«.  رود  تپد اما وي به استقبال زندگي به همراه زيبايي هستي مي               مي

تفاوت من با نفس اولم در اين است كه دردهاي زندگي و خارهاي آن را با قلب گريان و نالان                      
كند و    بينم كه زندگي آن را مسخره مي        كردم اما الان دردهاي زندگي را با لبخندي مي          قبول مي 

 )59-58م، ص 2001طنوس، (» .هاست به همراه نگاهي رويايي خالق وجود زيبايي
قصايد جديد شابي با اين انقلاب معنوي بيانگر مردي قدرتمند و جوان است كه در برابر                      

كند   ترسيد رقابت مي    ايستد و با هر چيزي كه در گذشته از آن مي             گردبادهاي زندگي با ثبات مي    
وي در قصيده   ...  و»  بيماري«،  »مرگ«،  »قضا و قدر  «مانند  .  نگرد  و با ديده استهزا به آن مي       

 )14و13، ص »نشيد الجبار«ديوان شابي، قصيده (: گويد چنين مي» نشيد الجبار«ارزشمند 
 ،و الأعــداء الداء غْمر أعيشس    الشَّمــــــاء هم5كالنَّسرِ فوقَ الق. .... 
 ... .6بالفجَرِ الجميلِ، النَّائي ... بالفجَرِ    و يعيش جباراً، يحدقُ دائمـــاً 

 وانثُرْ  فوقَه  بالرُّع انْشُرْ عليه و    قَ البأســاءالرَّدي، و صواع مج7ر 

 8!فَعلام أخْشي السيرَ في الظَّلماء؟   ألنُّور في قَلبي، و بينَ جوانحي، 
 )14و13، ص »الاعتراف«ديوان شابي، قصيده (

  .ها گاهي زندگي و گاه نابودي دارند ملت -1
  انگيزد نااميدي مرگ است اما مرگي كه بدبختي را برمي -2
 .شود سعي و تلاش براي ملتها روحي است كه لذت و خوشي بر آن وحي مي -3
  .رود بنابراين اگر اين روح از ملت جدا گردد زندگي وي رو به فنا و نابودي مي -4
 )كنايه از علو همت و اعتماد به نفس. (علي رغم داشتن بيماري و دشمنان همچون عقاب در اوج قله بلند زندگي خواهم كرد -5
 )كنايه از اميد درخشان به آينده و زندگي. (شود همچون انسان قدرتمند به سپيده زيبايي دور دست صبح خيره مي -6
 .هاي بدبختي را بر من عرض كن هاي مرگ و صاعقه كه ترس را بر من بگستران و شهاب: گويد شابي خطاب به قضا و قدر مي -7
 .ها بترسم ام است؛ بنابراين چرا از حركت در تاريكي نور در قلب و ميان سينه -8
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ترين   شابي در دوران كوتاه عمر خود با مشكلات بسياري روبرو بوده است، اما يكي از بزرگ                 
از سوگواري در غم از     «:  گويد  چنين مي »  الاعتراف«هاي او مرگ پدرش بود، وي در قصيده           غم

هاست روي    ام و به شادي زندگي مانند كودكي كه شيفته نورها و رنگ               دست او روي گردانده   
 )161، ص »الاعتراف«ديوان شابي، قصيده (» .ام آورده

  1و مشاعري عمياء بالأحــــزانِ   ما كنت أحسب، بعد موتك يا أبي، 
 ... .  2منْ نهرِها المتَوهجِ النَّشــــوانِ   أنِّي سأَظمأ ُ للحياه،  و اَحتَســـي 
 3ضَرب منَ البهتانِ و الهذَيـــانِ   و اذا التَّشاؤمُ بالحياه  و  رفْضُـهـا 
 ،ـــهنَفس في  قَراره ،قُ الايمـــانِ    إنَّ ابنَ آدمادالص الحياه دب4ع 

 )161، ص »الاعتراف«ديوان شابي، قصيده (
راضي نيستم كه هموطنانم تن به ذلت و          ”:  گويد  چنين مي »  خله للموت «شابي در قطعه     

دهد شايسته    كه تن به ذلت مي      خواري بدهند و بايد عليه سستي و خواري قيام كنند؛ زيرا كسي            
 )101م، ص 1997شامي، (“ .مرگ است و بويي از زندگي و آزادي نبرده است

 5ملَّ منْ ذُلِّ الحيـاه الأرذلِ   كُلُّ قَلْبٍ حملَ الخَسف و مـا

 6دونَ أنْ يثأر للحقِّ الجلـي   كلُّ شَعبٍ قد طَغَت فيه الدما 

 طْويهي لموتل الأنكــــلِ   فمـــا ... خَلِّه غيرُ الفَناء ظُّه7ح 

 )117، ص »قطعه خله للموت«ديوان شابي، (
 

 زندگي در طبيعت
اش وصف است و      وصف طبيعت يكي از اهداف مهم در ديوان شابي است و حقيقتاً شعر همه              

هاي مختلف    يابد و ناقدان تصاوير مختلفي از وصف را با نام            با گذشت زمان وصف گسترش مي     
گردد و سپس     در زبان عربي بيشترين وصف طبيعت به عصر عباسي برمي             .  كنند  عرضه مي 

فروخ عمر، تاريخ نشر    (كنند    كنيم كه به وصف طبيعت ابراز علاقه مي         شاعران معاصر را مشاهده مي    
 )293م، ص 1987
هاي طبيعت    از قصايد شابي چنين برمي آيد كه هدف شابي از وصف طبيعت، وصف زيبايي                

هاي طبيعي و حالتهاي دروني       نيست بلكه هدف شابي از وصف طبيعت ايجاد ارتباط بين پديده           
كنيم   دهيم و تحليل مي     در انسان است و هنگامي كه اشعار طبيعت را در ديوان شابي شرح مي               

 :هاي مختلفي است يابيم كه وصف طبيعت توسط شابي برآمده از عوامل و انگيزه درمي
 كردم،  كه احساساتم از غم و اندوه كور شده بود گمان نمي اي پدرم بعد از مرگ تو در حالي -1
 . نوشم كه تشنه زندگي خواهم شد و از نهر شعله ور سرمست آن جرعه جرعه مي -2
 .گويي است و بدبيني نسبت به زندگي، نپذيرفتن آن نوعي دروغ و هذيان -3
 .به راستي كه آدميزاد در آرامش وجود خود و بنده زندگي راستين و با ايمان است -4
 هر قلبي كه پستي و خواري را حمل كند و از خواري زندگي پست بيزار نگردد، -5
  كه براي حق آشكار انتقام بگيرد ها طغيان گردد بدون اين هر ملتي كه در آن خون -6
  .او را براي مرگ رها كن تا مرگ او را دربرگيرد و بهره او فقط نابودي سخت است كه مايه عبرت ديگران باشد -7

 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 170 دانشنامه
 .اندازهاي زيباست شاعر در مكاني متولد شده است كه آن مكان داراي چشم -1
هاي طبيعي    اش در ميان مناطقي كه داراي پديده         شابي در دوران كودكي به همراه خانواده         -2

 .زيبا بودند در حركت بود
 بيماري شابي -3
 .است» طبيعت«مكتب رومانتيك و اولين ويژگي اين مكتب توجه به  -4
 ) 294همان منبع، ص (. وجود بدبيني در درون شاعر -5

 :گردد طبيعت در شعر شابي در سه نوع ظاهر مي 
 .هاي او انعكاس تصاوير عالم طبيعي در سروده) الف
 .هاي تخيلي او از عالم طبيعت و ماوراي طبيعت حالت) ب
 .هاي او به طبيعت و جهان ماوراء طبيعت مشغولي دل) ج

تصاوير طبيعت در ديوان شاعر كمتر متعلق به تونس است وصف طبيعت در ديوان شابي                    
 .گيرد هاي طبيعي جهان را دربرمي اغلب زيبايي

كسي كه داراي عجز و ناتواني است، زندگي براي او همچون نبردي است كه به ناچار بايد                    
به دامن طبيعت پناه ببرد تا در آنجا به آرامش برسد همان آرامشي كه انسان در دوران طفوليت                    

برد پس    ها به طبيعت پناه مي       از آن برخوردار بوده است از آنجايي كه انسان به هنگام سختي             
يابد و اين همان چيزي است كه شابي به آن اهميت              هايي از زندگي در طبيعت تجلي مي         جلوه
 )296منبع پيشين، ص (. داد مي
اي از    ها دربردارنده جلوه    خوريم كه هر يك از آن       در ديوان شاعر به قصايدي از طبيعت برمي        

 :پردازيم زندگي است و در اينجا به ذكر دو نمونه از آن مي
شاعر .  توان جايگاه و قدرت حيات را از منظر شابي مشاهده كرد            مي»  الزنبقه الذاويه «در شعر    

در .  شود كه زندگي سبب زيبايي طبيعت است         كند و يادآور مي     به زندگي در طبيعت اشاره مي      
شود و نابود     دهد و پژمرده مي     واقع طبيعت بدون زندگي و حيات، زيبايي خود را از دست مي              

 ) 257ش، ص .هـ 1377الشيخ، (  :گردد مي
 فْـــــحِ، مـالـي أرَاكالس نْبقهَ؟  أزالقَاسيــــــه هاللَّوع ك1تُعانُق  
 ... . 2يرَتِّلُ أنُشوده الهاويِــــــــه؟  أَفي قَلْبِك الغضَ صوت اللَّهيبِ، 
  3شُواظاً منَ الحزَنِ المشْتَعـــلْ  فقد أَجج  الدهــرُ في مهجتــي 
 الحياه فـــاهش  شَفَتْكَو إنْ  أر   قَ الألَمحيالأسي، و ر ضاَب4ر 

 5كَؤوساً، مؤججه، تَضْطَــــرمِ   فإنّـي  تجَرَّعـت  مـن  كَفِّـهـا 

)258و  257ديوان شابي، قصيده الزنبقه الذاويه ص (  
 . بينم آغوش مي اي زنبق كوهي چه شده است كه تو را با سوز و گداز سنگدل هم -1
 خواند؟ آيا در قلب شاداب تو صداي زبانه آتش است كه ترانه سوزان دوزخ را مي -2
 .ور كرد هاي فروزان غم و اندوه را شعله روزگار در دل من شعله -3
 .هرچند لبان زندگي آب دهان غم و اندوه و شراب درد را به تو نوشاند -4
   .گردد ور مي ور نوشيدم كه شعله قطعاً من از دست او جامي شعله -5
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و اگر رونق حيات و زندگي در انسان كاهش يابد انسان نيز همانند طبيعت دچار پريشاني                     
 . شود مي
داند كه از محل و مرتبه اصلي زندگي خود دور            در اين سروده، شاعر خود را همانند زنبقي مي         

در اين سروده با يكديگر      »  طبيعت«و  »  حيات«در واقع دو عنصر اصلي يعني         .  شده است 
بر اين اساس كه اولاً زنبق جزيي از طبيعت است و ثانياً آنچه كه سبب پژمردگي زنبق                 .  متلازمند

 )258همان منبع، ص (: شده است، نقصان و يا نبود حيات است
  1و شَعشَعها بِلهيبِ الحيـــــاه   و قَد أَتْرَع اللَّيلُ بالحب كأسي، 
  2مراره حــــزُنٍ، تُذيِب الصفاه   و جـرَّعنـي،  مـنْ ثُمالاتــه، 

 ينَنا ! إليب تــــــدحو فَقَد   هذا الزَّمـــــانِ الظَّلُوم هساو3ق  
 ،ذي الكُلُومه يف رَتَفقد فج   الكُلُوم لْكفيك ت رَتَ4كما فج 

 )258ديوان شابي، قصيده الزنبقه الذاويه، ص (
داند؛ بنابراين ميان شاعر و        شابي با آن احساس لطيفي كه دارد خود را همچون زنبق مي               

زنبق تشابهي عميق وجود دارد و وجود غم و اندوه سبب شده كه شاعر خود را همدم، همانند، يار          
 .و مصاحب زنبق بداند

  :دهد او زنبق را اين چنين مورد خطاب قرار مي 
آيا آواي پرشور سرود عشق در قلب نوشكفته تو در ترنم است؟ آيا روشنايي، جام اندوه را به                    

شوند روزگار تو را از        هاي زندگي از شكاف سينه جاري مي         تو مي نوشاند؟ آيا زماني كه اشك       
 ) 254م، ص 1997شامي، (كند؟  نابودي آگاه مي

آيا پرتو غروبگان، خون زندگي و اشك شب را بر تو                   :گويد  و در مستي از آن چنين مي         
 افشاند؟  مي

  5نجَيع الحياه، و دمع المساء  أصب عليك شعاع الغروبِ 
 ) 257ديوان شابي، قصيده الزنبقه الذاويه، ص (

عنوان عامل    همگي ابيات اين قصيده به اندوه و غم زنبق و شاعر اشاره دارند و بيماري به                   
. دار است   كه او در زندگي بر اثر وجود مريضي، غصه            اصلي اندوه در درون شاعر است و اين         

پژمردگي در زنبق و اندوه در شاعر يك قسمت مسأله است و قسمت ديگر مساله اين است كه                    
شب مظهر تاريكي و غم، جام را از اندوه تلخ پر كرده است و اين صداي اندوه به مرگ نزديك                      

داند و به اعتقاد او تنها عامل پژمرده          است و شاعر زمان ستمگر را عامل از دست رفتن حيات مي           
 .هاي زندگي آميخت شب جام مرا با عشق پر كرده است و آن را با شعله -1
  .كند شب از ته مانده خود به من تلخي حزن و اندوهي را نوشاند كه سنگ سخت و بزرگ را ذوب مي -2
 . سنگدلي اين زمان ستمگر ميان ما يكي شده است! به سوي من است - -3
 . كه آن جراحت را در مورد تو جاري كرد اين جراحت را در مورد من جاري كرد همچنان -4
 .پرتو غروب خون سياه زدگي و اشك غروب را بر تو ريخت - -5
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 172 دانشنامه
ها در طبيعت انجام      شدن او همچون زنبق، قساوت زمان است و همه اين تحولات و دگرگوني              

 )259-257منبع پيشين، (  :گويد شود و به همين دليل شاعر مي مي
  1أليفَينِ، رغْم الزَّمانِ العصيبِ  فحَزني و حزْنُك لايبرحانِ 

 )259ديوان شابي، قصيده الزنبقه الذاويه، ص (
شود   هاي عالي خود همچون جنگلي تصوير مي        دنيا با زيبايي  »  الغاب«اي با عنوان      در سروده  

دهد در واقع جنگل      سوي روياها سوق مي     كند و هستي را به      كه وجود را از درد و اندوه پاك مي         
زندگي همچون جنگل است كه از بوي خوش، سايه،            .  نماد، سمبل و مكان پاك طبيعت است       

 )139، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (. گيرد نور و نغمه شكل مي
  2والظَّلِّ و الأَضواء و الأنغامِ  بيت بنَتْه لي الحياه منَ الشَذي، 

 )139، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (
گردد   در واقع جنگل هم داراي حيات است و حيات جنگل در بوي خوش و عطر خلاصه نمي                 

هاي   هاي خشك شده هم حيات وجود دارد و بوي خوش همچون بال                 بلكه در همان برگ    
فرشتگان در جنگل پخش شده است و در جنگل نهرهايي وجود دارد كه آن نهرها با كلامي                     

ها بوي خوش و آواز در جنگل وجود ندارد            خوانند ولي هميشه و در همه زمان        شيرين آوازي مي  
ها كه هميشه     پوشانند همچون انسان    هاي جنگل را مي     هاي خشك شده، زمين     بلكه گاهي برگ  

 .گيرد ها را دربرمي خوشحال نيستند و گاهي مريضي وجود آن
خواهد كه به      كند از خوانندگان مي      هاي بيماري حس مي      شاعر كه خود را در زير گام          
است، جواني كه قلبش    »  حيات«سرايي جواني گوش فرا دهند كه شيفته و تشنه عشق به               نغمه

شابي همچنين اين   .  از مستي آواز و نغمه، سرشار است و با روياها و تخيلات غمگينانه در پرواز               
كند كه جنگل اگرچه داراي خزان است ولي اين خزان خود عين حيات                مسأله مهم را بازگو مي    

گيرد ولي زندگي در آن، همچنان در حركت            طور كه وجود انسان را خزان فرا مي           است همان 
شود و خزان كه نماد غم و اندوه است             خاطر حزن متوقف نمي     است و هرگز حركت زندگي به      
 )144-139منبع پيشين، صص (. جزيي از جنگل و زندگي است

 قَترفأَو ،رُ الحياهحها سسم لامِ  قَدالأح نَهفي ج لَتتَماي 3و  
 )141، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (

دهد، اما نوع زندگي هر فرد با          همه اين اشعار وجود زندگي در بين مردم جهان را نشان مي             
كند برخلاف زمان ستمگر، يعني زمان ستمگر باعث زايل شدن طبيعت و زندگـي   حزن من و حزن تو دو دوست را زايل و دور نمي  -1
 .گردد نمي) دو دوست(
اي را بنيان نهاده است كه آن خانه حاصل يك تلاش جادوي و فريبنده است و از نظر او زندگي متشكل از غم و اندوه  زندگي خانه  -2

 .هاي خشكيده وشادابي است و جنگل متشكل از بوي خوش و برگ
ها پديداري  هاي گوناگوني كه براي انسان جنگل وجود آدمي با جادوي حيات در حال رشد است و چراغ بهشت آرزوها در وضعيت - -3

 .زند شود همچنان سوسو مي
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روزگار براي او زياد     .  ديگران متفاوت است و در اين گذر زندگي شابي سرشار از اندوه است                

هاي خشك شده است، به همين دليل         خوشايند نيست و بهره شاعر از دشت زيباي زندگي، گل          
ها   چه بسيار روزهايي كه غمزده هستند و نقاب شفافي از باد و ابر در برابر آن                 «   :گويد  شابي مي 

 . »قرار گرفته است
  1في كلَّه منْ زعزَعٍ و غَمامٍ  و لَرُب صبحٍ غائمٍ، متحجبٍ 

 )142، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (
كه دنيا تيره و مه       نگرد در حالي    او در زير درخت بلوط نشسته است و اندوهگين به افق مي              

منبع (»  در دنياي همچون جنگل، صبح را با خواري آغاز كرديم         «   :گويد  آلود است و درباره آن مي     
دهد و زندگي هم در پرتو حركت         در حقيقت، دنيا آرام به حركت خود ادامه مي         ).  143پيشين، ص   
. كه دنيا غرق در شكوفه و زيبايي است         دهد، حال آن    هاي ساكنين خود گوش فرا مي       دنيا به نغمه  

در كند و با روياها در        كند جامه خشن بيماري را از تن به          ها سعي مي    شاعر در كنار اين شكوفه    
 .هاي خندان زندگي را سر دهد دنيا باقي بماند و نغمه

  2كجَمالِ هذا العالم البسامِ  ة و اصدح بألَحانِ الحياه جميلـ
 )143، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (

انگيز را براي تاريكي قرار       هاي غم   تاريكي مظهر غم و اندوه است در نتيجه شاعر  انديشه             
اي روح زيبا، همچون نهر در روياهاي من جاري         «   :گويد  دهد و مي    دهد و روح خود را ندا مي        مي

اش به    در حقيقت شاعر با همه بدبيني      )  143همان منبع، ص    (.  »شو و تاريكي را از من دور كن        
زندگي هنوز اميد به بهبود و ازبين رفتن بيماري در اعماق وجودش باقيمانده است و اميدوار است                 

خواهد كه    ها مي   دوباره وجودش همچون درخت جوان جنگل شكوفه برآورد آنگاه شاعر از زيبايي           
 .اش داخل شوند همچون نور در روح پژمرده

تفْته فَّقي   :ومالِ تَدالج وحلامي  يا رفي أح كَري، ورِ في ف3كالنَّه  
  )143، ص »الغاب«ديوان شابي، قصيده (

 زندگي در ماورائيات
در سروده  .  باشد  اي ديگر از زندگي در ديوان شابي مربوط به حيات در ماورائيات مي                 جلوه 

به علت مشكلات اجتماعي موجود در جامعه و بر اثر مشكلات فردي در وجود خود                 »  ...الي ا «
گيرد كه به سوي پروردگار شكايت كند او در ابتدا پروردگار را مورد خطاب قرار                      تصميم مي 

  :گويد دهد و مي مي
 .صبح ابري كه در نقاب شفافي از تند باد و ابر پوشيده شده است! چه بسا -1
 .آوازهاي زيباي زندگي را بخوان مانند اين جهان زيبا خندان است -2
  .و فرياد زدم اي روح زيبا همچو نهر در انديشه وروياهايم جاري شو -3

 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 
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 174 دانشنامه
جودالو لهيا ا ! واهي  هذي جِراحالد 1في فُؤادي  تَشكُْو اليك 

 )168، ص »...الي ا«ديوان شابي، قصيده (
ها و    زخمي در قلب من است اين زخم ممكن است، زخم اندوه باشد اندوهي كه از سختي                   

توان به سوي پروردگار      ها تنها مي    ها حاصل گرديده است و براي شكايت از اين مصيبت           مصيبت
شاعر به زندگي بسيار راحت اميدوار است ولي اين زندگي راحت براي او در دنياي                 .  حركت كرد 

كند زيرا پروردگار زيبايي و        ديگر حاصل مي گردد و شاعر راز و نياز با پروردگار را آغاز مي                  
هاي اندوه قرار داده است و زندگي دنيا          شادماني زندگي را از او گرفته است و او را تنها در تاريكي            

 .براي او سخت گرديده است
اين موضوع آغاز زندگي در ماورائيات است و شاعر زندگي دنيوي را نمي پسندد و خود را                      

منبع (.  هاي دنيا رها شده است       داند كه در بين حوادث و تندخويي         مثل نوري غرق در افق مي      
 )171پيشين، ص 

  2الاُفُقِ، و اصُغي الي خزيرِ المياه  كالشُّعاعِ الجميلِ، اسبح في 
 )169، ص »...الي ا«ديوان شابي، قصيده (

شدت شكايت    كه خداوند او را در مسير زندگي دشوار و سخت قرار داده است به                    از اين  
اي جز سختي نبرده است و دل او از اين زندگي             شاعر از زندگي در دنياي خود هيچ بهره       .  كند  مي

خواهد كه او را به        پرخون است و تمام اميد او به زندگي در عالم ماورائيات است و از خدا مي                  
-168همان منبع، صص    (.  زندگي راحت برگرداند و اين زندگي راحت بعد از مرگ حاصل مي گردد             

171( 
تو مرا بر اوج اندوه سوار كردي و        «   :كند  ها اين زندگي را اين چنين توصيف مي         شاعر سختي  

ها خلق    صورت غريب و تنها در بين انسان         تلخي زندگي را يكباره بر من نوشاندي، تو مرا به           
كردي و موج اندوه سبب شد كه من از زندگي و آنچه كه در آن است بيزار شوم و موج اندوه                         

منبع پيشين، ص   (»  .فقط بيماري، غصه، نگراني، يأس، تيره بختي و سيه روزي بي پايان است               
169( 

 مقامِ، بالهتَناهي  بالأسي، بالسباليأسِ، بالشَّقا الم ،شَهح3بالو 

 )169، ص »...الي ا«ديوان شابي، قصيده (
  :و شاعر هدف پروردگار را از خلقت دنيا اين چنين مي گويد 

  4الدنيا سوي للفناء تحَت الدواهي  فالإله العظيم يخْلُقِ  
 )170، ص »...الي ا«ديوان شابي، قصيده (

هاي يأس و افسردگي و زندگي دنيوي مرا            گام   :گويد  تنگ آمده و مي     شابي از سوز دل به      
 .اين زخمي در قلب من است كه مصيبتها نزد تو شكايت مي كند! اي الهه هستي -1
 .مانند شعاع زيبا در افق شنا مي كنم و به صداي شر شر آب گوش مي كنم -2
 .با غصه ، بيماري ، نگراني ، تنهاي ، يأس و نااميدي و سيه روزي بي پايان است -3
  .دنيا را خلق كردي براي اينكه آن را با سختي ها و گرفتاريها نابود كني -4
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هاي وارده بر قلب را مقصر اصلي شكايت          شاعر مصيبت »  ...الي ا «در پايان شعر    .  اند  خسته كرده 

از ديدگاه او زندگي دنيا سراسر اندوه است و اين اندوه دربردارنده اشك و              .  كند  نزد خدا معرفي مي   
شابي وجود انسان   .  ارزش است   گريه است و تنها راه نجات انسان از اين سياهي عبور از دنياي بي          

دليل وجود اين شبح تيره فضاي دنيا تاريك            كشد و به    تصوير مي   صورت اندوهي تيره به     را به 
در حقيقت اين دنيا، دنياي تيرگي، اندوه و غم است و تقدير راهي را براي نجات                  .  گرديده است 

زندگي از ابتدا براي شاعر تيره و تار بود در نتيجه شاعر             .  كند  گذارد و بر مردم ظلم مي       باقي نمي 
همان منبع، ص   (.  داند  ها مي   ورود انسان به زندگي در ماورائيات را تنها راه نجات از اين سختي               

170( 
  1لَو نُها في الوجود، منْ أمَسِ أَمسِ  هذه صوره الحياه، و هــذا 
 الطَّرف هعدام لشقاءل هوررسِْ  صفي كـــــل ط دوسنٌ يلَو 2و  

 )102، ص »شجون«ديوان شابي، قصيده (
خواهيد از راز مرگ آگاه شويد اما چگونه          شما مي ”   :گويد  در اين باره مي   »  جبران خليل جبران  «

خواهيد روح    راستي مي   اين راز را درخواهيد يافت مگر كه آن را در قلب زندگي بجوييد، اگر به                 
سوي جوهر زندگي بگشاييد زيرا مرگ و زندگي يكي            مرگ را مشاهده كنيد، پنجره قلبتان را به        

 )94و  93ش، ص .هـ 1377جبران، (. “كه رودخانه و دريا از يك گوهرند هستند، چنان
اش را پاره كرده      هاي خود پشت او را شكسته و سينه          شابي اعتقاد دارد كه مرگ با مصيبت        

به عقيده وي مقصود از فنا شدن نابودي        .  سوي فنا سوق داده است      است و او را از جايگاه والا به       
او اعتقاد دارد كه مرگ تنها كاري كه           .  نيست، بلكه مقصود محو شدن زندگي دنيوي است          

تواند انجام بدهد اين است كه حيات دنيوي را از ما بگيرد پس چرا مرگ انديشه انسان را با                       مي
 خواهد؟  كند؟ مگر او چيزي بيشتر از حيات مي اندوه سياه مي

 3و قَصمت بالأرزاء ظَهري  يا موت، قد مزَّقْت صدري 

 )96، ص »يا موت«ديوان شابي، قصيده (
كه او با     سوي او حركت كند تا اين       شابي هرگز از مرگ هراس ندارد بلكه دوست دارد كه مرگ به           

همه اين  .  دهد  آرامش جام مرگ را بنوشد ولي خيال ناپاك، مرگ را در آتش زندگي عذاب مي                
گيرد و آن چيزي جز حيات در           هاي شابي در مورد مرگ از موردي اساسي نشأت مي              ديدگاه

 )96منبع پيشين،  ص (. ماورائيات نيست
باشد   مي»  الي الموت «اي ديگر از اشعار كه بيانگر زندگي در ماورائيات است در شعر                 نمونه 

او معتقد است كه مرگ پايان زندگي       .  هاي ديگر فرق دارد     نظر شابي در اين سروده با نظر انسان       
 . اين تصوير زندگي و اين رنگ زندگي در هستي از ديروز ديروز است -1
 .زندگي تصويري براي بدبختي است و در هر طرف اشك ريزان و رنگي است كه در هر صفحه سياه مي شود -3
  .اي مرگ سينه مرا پاره كردي و با مصيبتها و بلايا پشت مرا شكستي -3

 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 
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 176 دانشنامه
نيست بلكه پايان يافتن زندگي در اين دنيا و آغاز آن در دنياي ديگر است و زندگي در عالم                        
ماوراء همراه با خوشي است زيرا حزن و اندوه و سختي مربوط به بخش اول زندگي يعني عالم                    

داند زيرا مرگ ياور زندگي است و سايه آن           هستي است و او مرگ را جداي از زندگي دنيوي نمي          
 )191ديوان شابي، ص (. تا ابد بر سر انسان وجود دارد

نيدالع يالشَّق ،ياهي الحبص:    الظَّلالَ البعيد 1ألاّ قد ظَلَلْت  
 )191، ص »الي الموت«ديوان شابي، قصيده (

دنبال آن تاريكي و غم قرار         بر اساس نظر شاعر زندگي دنيا سراسر حزن و اندوه است و به               
اگر آدمي زندگي راحت مي خواهد بايستي       .  گرفته است لذا بايد خود را از اين مصبت نجات داد           

خواهد دست يابد و انسان        سوي مرگ حركت كند و در وراء تاريكي مرگ به آنچه كه مي                 به
 .نگون بخت بايستي به استقبال مرگ بشتابد زيرا با وجود مرگ، زندگي دلپذير است

 و الحياهتَنْص توالظَّلامِ  فَفي عالَم الم ناعالأسي و ق 2رِداء  
 )192، ص »الي الموت«ديوان شابي، قصيده (

كند و آن نوشيدن از       هاي دنيا او را خسته كرده است يك توصيه مي            كه سختي   شاعر به كسي  
داند كه    شاعر مرگ را گهواره نرمي مي     .  كننده است   جام مرگ است زيرا جام مرگ جام سيراب        

گردد، در واقع     خوابند و بعد از مرگ لبخند بر چهره جاري مي           آرامي مي   موجودات در آغوش او به    
كند و همين قسمتي است كه به          گري نمي   مرگ نيمي از زندگي است همان قسمتي كه نوحه         

ها   اينجا براي آدمي در وراء آسمان مرگ خوشايند زندگي است و تمام قلب            .  گردد  ماورائيات برمي 
 . گردد تا اينكه دردهاي قلب مداوا گردد در سينه مرگ جاري مي

 وير ،جام توفالم ،وتالفَلاه  إلي الم وممس أَتْهنْ أظمم3ل  
 )192، ص »الي الموت«ديوان شابي، قصيده (

 
 زندگي در اجتماع 

كرد و او در رهانيدن       شابي براي ايجاد انگيزه انقلابي در بين افراد ملت خودش تلاش مي              
مردم از ظلم و استعمار نقش مهمي را ايفا كرده است، هرچند كه خداوند هم ملت را در كسب                      

ناپذير بودند شاعر دستان التماس       ملت تونس ملتي مومن و خستگي     .  پيروزي ياري رسانده است   
سوي پروردگار بالا برد و پروردگار دعاي او را اجابت كرد و تاريكي را كنار زد و دوران                         را به 

كه ملتش حركت     سستي و ركود پايان يافت و قيد و بندهاي زندگي باز شد سپس شاعر براي اين               
 )10و  9فرهود، بي تا، ص (. ها خواند سوي زندگي را آغاز كنند سرود آزادي را براي آن به
 .زندگي در اين دنيا بدبختي سركشي است و سايه آن همچنان برما ادامه دارد -1
 .در جهان مرگ زندگي غم و اندوه و پوشش تاريكي را زدود -2
 .به سوي مرگ بشتابيد ، مرگ جام سيراب كننده براي كسي است كه دشتهاي سمي او را تشنه كرده -3
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شابي مردم كشورش را به سوي زندگي، آزادي و نور             ”   :گويد  مي»  ابوالقاسم محمد كرو  « 

فروخ، . (“ها را به آزاد كردن زنجيرهايي كه استعمار آورده است فرامي خواند             دعوت مي كند و آن    
 )255م، ص 1987
ها، شابي به حيات اجتماعي و به خصوص اجتماعي ـ ميهني بسيار توجه               با توجه به اين گفته     

كند   اراده شابي و احساس او را ذكر مي        »  الشابي و جبران  «در كتاب   »  محمد التليسي «.  داشت
اي از    پرستي شابي آميزه    كه احساس شابي چيزي غير از ميهن پرستي نيست در واقع ميهن               

شابي در وطن پرستي    )  255منبع پيشين، ص    (.  تهديد ظالمان و صدا كردن مردم براي قيام است         
خود كاملاً صادق است او در فهماندن معناي زندگي آزاد به مردم ميهنش احساس مسئوليت                   

فلسفه .  كند، عشق به ملت سبب شده كه ويژگي خاص ميهن پرستي در وجود او شكل گيرد                  مي
كند و هرگونه تسليم شدن و         وي در ميهن پرستي اين است كه مردم را به زندگي دعوت مي               

پذيرد به عقيده وي براي افراد يك سرزمين كه سستي وجود را رها                  سازگاري و ذلت را نمي     
 )10حمدوالدقس، بي تا، ص (. اي روشن و تابان در انتظار است اند، آينده كرده
ارزش شابي تنها در اين احساس ميهن پرستي نيست بلكه ارزش او در آوردن تعابير زيباي                   

ميهني هم مورد بررسي قرار       -ميهن پرستي است و بايد شعر شابي را از جنبه زندگي اجتماعي             
قسمتي ديگر از زندگي اجتماعي     .  دهيم و تنها نبايد به زندگي در طبيعت و ماورائيات اكتفا كرد            

، »في فجاج الالام  «،  »ابناء الشيطان «طوري كه در شعراي       شابي در اشعار ميهني او قرار دارد به       
يا «،  »صوت تائه «،  »أغاني التائه «،  »اراده الحياه «،  »في سكون الليل   «،  »الي الشعب «

م، ص  1999الشيخ،  (.  توان اين جلوه زندگي را دريافت       وضوح مي   به»  البني المجهول «و  »  رفيقي
252.( 
  :سرود آزادي براي همه ملت است و مطلع آن چنين است» ارده الحياه« 

 ياهالحيوماً ارَاد بذا الشَعا   رالقَد ستجيبد انْ ي1فلاب 

 )76، ص »اراده الحياه«ديوان شابي، قصيده (
گرفته   2جبران خليل جبران  »  اراده القوه «را از شعر     »  اراده الحياه «شابي انديشه سرودن      
ها را از نظر دور       و در راه مبارزه با استعمار مشكلات و دشواري         )  41م، ص   1983عوض رتيا،   (.  است
ها تن داد و از       گويد براي رسيدن به زندگي مطلوب بايستي به سختي          دارد و به مردم خود مي       نمي

شابي شوق و شعف نسبت به زندگي را عامل رسيدن به سعادت و خوشبختي              .  مشكلات نهراسيد 
 ) 78-76هـ، صص  1377الشيخ، (. داند مي

 .اگر مردم روزي مصمم شوند كه زندگي كنند قضا و قدر ناگزير است به آن گردن نهد -1
در بشري متولد شد و به همراه خانواده اش به امريكاي شمالي و سپس به لبنان رفت و زبان ) م1883(جبران خليل جبران در سال  -2

به بوستون رفت و در نيويورك نقاشي را آموخت و بعد از سه سال به نيويورك برگشت و مشغول ) م1902(عربي را آموخت و درسال 
 ) 2/219ش ، .هـ 1380الفاخوري ، . (نوشتن گرديد و تحت تأثير نيچه بود

 ابي القاسم الشابي» اغاني الحياه«زندگي در ديوان 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 178 دانشنامه
 ياهشَوقُ الح عانقِْهنْ لم يثَر  و مانْد ها، وو1تَبخَّر في ج 

 )76، ص »اراده الحياه«ديوان شابي، قصيده (
شابي معتقد است كه اگر شعله عشق به زندگي در انسان به خاموشي گرايد، آدمي نيست و                    

او مبلّغ عشق به زندگي، شوق به آزادي و رستن          .  ماند  نابود مي شود و از حركت و كوشش باز مي         
-76همان منبع، ص    (.  از قيد و بند جهل، ناداني، استعمار و سلطه بيگانگان بر مردم خويش است               

80( 
دهد او آرزو     شاعر مسائل سرزمينش را مورد توجه قرار مي         »  النبي المجهول «در قصيده    
كرد و اي كاش سيل       هاي فساد در جامعه را قطع مي        كند، اي كاش هيزم شكن بود تا ريشه         مي

كرد و اي كاش طوفان قدرتمند بود تا ملت خويش            ماندگي ملت را نابود مي      بود تا قبرهاي عقب   
انگيخت و موانعي را كه در مسير          را براي قيام عليه جهل و عبوديت نسبت به بيگانگان برمي            

 )106-102همان منبع، صص (  :كرد زندگي است نابود مي
 بها الشَّعأي !ذوع   -لَيتَني كُنْتطاباً، فأُهوي علي الج2بِفأسي ح 

  3!سالَت تَهد القُبـــور، رمساً بِرَمسِ   -لَيتَني كنت كالسيولِ، إذا
 )102، ص »النبي المجهول«ديوان شابي، قصيده (

هاي جهل و عقب ماندگي       او از ملتش به خاطر فرورفتن در تاريكي       »  الي الشعب «در سروده    
، ص  »الي الشعب «ديوان شابي، قصيده    (.  و قبول ذلت و عبوديت نسبت به بيگانگان انتقاد مي كند           

242( 
  4رب عيشٍ اَخَف منْه الحمام  !  أيَ عيشٍ هذا، و أي حياه ؟

 )242، ص »الي الشعب«ديوان شابي، قصيده (
خواهد كه حركت كنند و خواري را رها سازند تا زندگي همراه با                 شابي از مردم ميهنش مي     

آزادي را در آغوش بگيرند ولي ملت در خواب غفلت قرار دارد و شاعر پاسخ مثبت ملت براي                      
در .  ها از نظر شاعر شايسته مرگ هستند          شود، پس آن    شنود و اندوهگين مي      حركت را نمي  

 242همان منبع، ص    (.  حقيقت تحرك ملت، دور شدن از تاريكي و رفتن به سوي فجر زندگي است             
– 245( 

  5زَم، و هــــذا  داء الحياه الـــدويِ   -انت قلب، لاشَوقَ فيــــه، و لا
 في الأرضِ قَلْب يالشَق يو الشَق  ـــــيو ماضيــه ح ،تيم ــهوم6ي  

 في الوجــــــود لاشيء أنت-   يغَن فهو عنك ،إلي الموت هر7فَغاَد  
 )245، ص »الي الشعب«ديوان شابي، قصيده (

 .كه شوق زندگي با او هم آغوش نگردد در فضاي زندگي تبخير و نابود مي شود كسي -1
 .كاش من هيزم شكني بودم كه با تبرم ريشه هاي جهل و ناداني را قطع مي كردم! اي ملت  -2
 .اي كاش همچون سيل بودم آنگاه كه جاري مي گردد قبرها را يكي پس از ديگري ويران مي كند -3
 . اين چه زندگي است ، آيا اين زندگي است چه بسا زندگي كه آن از مرگ هم پست تر است -4
 .ايي در آن نيست و اين در زندگي سخت است تو قلبي هستي كه هيچ شوق و اراده -5
 .بدبخت بدبخت در زمين قلبي است كه امروزش مرده و گذشته اش زنده است -6
 .تو هيچ چيزي در هستي ، نيستي بنابراين آن را به سوي مرگ رها كن و آن تو را بي نياز مي كند -7
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هاي ميهني شابي است او در اين سروده خود از روزگار             از سروده »  فجاج الالام «سروده في    

 .كند و جامعه شكايت مي
هاي آن را     ها توانايي تحمل مصيبت     كند ولي انسان    ها بازي مي    روزگار با سرنوشت انسان    

كند ؛ زيرا روزگار به گريه مردم         ندارند، شاعر در بيت ديگر از همين قصيده از روزگار شكايت مي           
خواهد از گريستن دست بردارند و به         گونه توجهي ندارد لذا او از مردم مي          ضعيف در جامعه هيچ   

 )216و  215ديوان شابي، ص (. ها باشند اي براي نجات از مصيبت فكر چاره
  1غَنيـه عـــنْ دمــوعـــــك   إِنَّ الدهـــور البــواكـــــي 

 )215، ص »في فجاج الالام«ديوان شابي، قصيده (
ها   دهد كه زمستان بدبختي      شابي به مردم خود در راه مبارزه با استعمارگر دلگرمي مي                

  :گيرد سرانجام پايان مي
 تـــــــاءمضي شي فوو س–   ـكبيع2الأســـي، و يأتـــي ر  

 )216، ص »في فجاج الالام«ديوان شابي، قصيده (
كند و از تنهايي خود و سرگرداني در          شكايت از زمان را بيان مي     »  يا رفيقي «شاعر در سروده     

خواهد كه به كمك او ترس از مسير           او در كنارش كسي را مي      .  نمايد  بيابان زندگي شكوه مي   
  :زندگي را فراموش كند

  3فَسبيلُ الحياه وعرٌ أَمامــــي   خُذْ بكِفي، و غَنِّني، يا رفيقي، 
 )144، ص »يا رفيقي«ديوان شابي، قصيده (

گردد و مردم را به ايستادگي در         در جايي ديگر از اين قصيده شاعر از ناراحتي مردم اندوهگين مي           
  :كند خواند، روزگاري كه با سرنوشت مردم بازي مي مقابل روزگار فرا مي

  4الدهرِ تَدوس الرُّؤوس بالأَقْدامِ   و اذا بالحياه فــي ملْعبِ ـ 
 )146، ص »يا رفيقي«ديوان شابي، قصيده (

دربردارنده شكايت از زمان و جامعه است، از ديدگاه شاعر جامعه مملو             »  صوت تائه «سروده   
ها و زندگي سراسر حزن است و سكوت فضاي زندگي را پر كرده است و                    از فجايع و مصيبت   

   :هاي اندوه است هاي زندگي نغمه نغمه
  5و يصير أفراح الحياه همومــا   يتْلو أقاصيص التَّعاسه و الأســي، 
  6ما كانَ يوماً واجماً، مغْمومــا    شُرِّدت عنْ وطَني السماويِ الذي 

 )124، ص »صوت تائه«ديوان شابي، قصيده (
  .هاي تو آواز خوان است قطعاً زندگي گريان از اشك -1
 . زمستان غم و اندوه خواهد گذشت و بهار تو فرا خواهد رسيد -2
 .اي دوست من دست مرا بگير و با من آواز بخوان پس راه زندگي در مقابل من ترسناك و هولناك است -3
 .در بازيچه روزگار قدمهاي روزگار فرازهاي زندگي را لگدمال مي كند -4
 .داستانهاي بيچارگي و غم و اندوه را تلاوت مي كند در حاليكه شاديهاي زندگي به غم و اندوه تبديل مي كند-5
 .از وطن آسماني ام آواره شدم وطني كه ساكت و خاموش و غم انگيز نبود -  -6
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 180 دانشنامه
شاعر در بيت بالا به تنهايي خود در سرزمينش اشاره دارد، زيرا او از نظر احساس و انديشه با                    

ديگران فرق دارد و از سوي ديگر استعمار بر سرزمين او تسلط دارد و او مرگ را پايان اين                         
 .داند تنهايي مي

آورد و آن     روزهاي خوش گذشته خود و مردم را به ياد مي          »  اغاني التائه «شابي در قصيده     
  :كند ها را با تاريكي مقايسه مي روشنايي

 ،ومُرٌ و نجَفج كانَ في قَلبِي  لا تُغشِّيها الغُيوم ،بِحار 1و  
 )240، ص »اغاني التائه«ديوان شابي، قصيده (

كه فجر و روشنايي در       كند و از اين     سپس از سپري شدن عمر و نبودن روشنايي شكايت مي           
پرسد كه آيا روشنايي و شادي         خورد و به دنبال آن مي        افق دور پنهان شده است، افسوس مي       

 گردد؟ دوباره به زندگي باز مي
  2قد تَقضي العمرُ، و الفجُرُ بعيد  تُري أينَ الصباح؟ ! يا بني امُي

 )240، ص »اغاني التائه«ديوان شابي، قصيده (
 

 مدح زندگي
توان در قصيده     يكي از موارد نادر در ديوان شاعر، مدح زندگي است و اين مدح را تنها مي                   

زيبايي زندگي در زيبايي روزگار بين بيداري و سرمستي         ”   :گويد  شاعر مي .  يافت»  جمال الحياه «
طور كه قبلاً اشاره شد بيماري و فقر          تيرگي و آواز، بوي خوش و پريشاني قرار گرفته است همان          

دهنده شخصيت شاعر هستند و بر اثر وجود همين دو عامل است كه شاعر                   از عوامل تشكيل  
 )47ديوان شابي، ص (. “زندگي زيباست ولي فضاي اطراف آن تيره و تاريك است  :گويد مي

 3لاحت تَباشيرُ الصباحِ   -سرْت في الرَّوضِ و قد

 )47، ص »جمال الحياه«ديوان شابي، قصيده (
  :اين بيت نشان دهنده زيبايي فجر زندگي است و در بيت بعد به استقرار تاريكي شب اشاره دارد

 4الشَّمسِ في العرشِْ الفُساحِ  و استوي الليلُ بِرُغْمِ 

 )48، ص »جمال الحياه«ديوان شابي، قصيده (
 

 عشق در زندگي
دهد   كند و آن را مايه تحول و دگرگوني در زندگي قرار مي             شاعر عشق در زندگي را بيان مي       

لرزاند و اين برق، نور عشق را         برق عشق زندگي را مي    «   :گويد  شابي مي »  كهرباء الغرام «در شعر   
 .در قلب من در ستارگان و دريايي بود كه ابرها آن را نمي پوشاند -1
 .اي فرزندان امت من ، صبح روشنايي كجا ديده ميشود ، عمر سپري شده است و فجر دور است -2
 .در باغ گشتم در حاليكه سپيده صبح سرزده است -3
 . شب برخلاف خورشيد در جايگاه گسترده مستقر شده و آرام گرفته است -4
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فرستد و در بين پرتو عشق برافروخته است اما زندگي سروري و شادماني عشق                سوي قلب مي    به

 ) 154ديوان شابي، ص (» .كند را به اندوه تبديل مي
 1النُّجلِ، و تَيارها بِسلْك الجفونِ    -كَهرباء الغَراَمِ فــي الأعينِ 

  2فَنـار المنُـــونِ... فـإذا مسهـا    يرسلُ اللَّحظَ للْقُلوبِ كَنُـورٍ، 
 )154، ص »كهرباء الغرام«ديوان شابي، قطعه (

ها، زندگي عاشق را       هاي برافروخته شده بر عاشق است و آن شعله             در واقع عشق شعله     
كند در حقيقت عشق سر منشأ تحول         كند و روزش را به شب تبديل مي         سوي عشق هدايت مي     به

شود بلكه عشق، راز زندگي و راز وجود هستي           عشق هميشه سبب ايجاد اندوه و حزن نمي       .  است
عشق نوري در تاريكي است روزگاري كه سرشار از اسرار است، عشق پرتو نور الهي است                 .  است

هايي زيبا و خندان قرار       چرخد پس عشق، پرتوهاي زندگي را همچون ستاره          كه در اين دنيا مي    
هاي آتش در     پس آيا عشق شعله   .  شد  هاي زندگي شنيده نمي     دهد و اگر عشق نبود هرگز نغمه        مي

باغ وجود است؟ آيا عشق نور آسماني است؟ شابي با وجود همه حزن به نقش عشق در زندگي                    
و   113؛  13و    12ديوان شابي، ص    (.  دهد  اعتقاد دارد و آن را يكي از عوامل موثر در زندگي قرار مي             

114( 
 3خَوفي، إذا ضَمني قَبري؟ و ما فَرَقي؟   الحب غايه آمالِ الحياه، فما 

 )113، ص »الحب«ديوان شابي، قطعه (
را جان و قصه بي پايان،        عشق آتش سوزان و درياي بيكران است، هم جان است و هم جان             

عشق .  آورد، هرچند مايه راحت، ليكن پيرايه آفت است         هم آتش و هم آب، عاشق را به درد مي          
مقصود دل و مراد جان است، عشق سرمايه و عمر زندگاني است يعني كه حيات جاوداني، عشق                 

 )661ش، ص .هـ 1374انصاري، (. است
 

 الخلاصه
عاش .  كان ابوالقاسم الشابي من شعرا التونس ولد في ايام الظلم و استعمار فرنسا علي بلده                 

 .الشابي مده قصيره و مات في الخامسه و عشرين من عمره
مرحله المرض     )مرحله قبل مرضه، الثاني       )الاول:  اثر في شخصيه ابي القاسم الشابي العاملان       

و أثر هذان العاملان في وجهه نظره حول الحياه و الموت سبب ذلك ليست شخصيه الشاعر                    
 .صامداً

 .ها شد برق شيدايي در چشمان درشت است و نيروي عشق داخل پلك -1
 .پس آتش مرگ است.... را لمس كند   كه آن ها مي فرستد زماني نگاهي همچون نور را براي قلب -2
 عشق نهايت آرزوهاي زندگي است ، بنابراين آن زمان كه قبر مرا فرا گيرد از چه ترسم و از چه ترسم؟  -3
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 182 دانشنامه
ترجع آراء الشابي حول الحياه الي برهه قبل مرضه اي برهه انتقص المرض فيه و لكن ترجع                   

 .الصور المختلفه في اشعاره الي احاسيسه اللطيفه و عواطفه
 : نظره الحياه في ديوان الشابي ثلاثه اقسام 
الحياه في الطبيعه، لانَّ الحياه في الطبيعه له صوره من الحياه البشريه و تبشر التغيير                )  الاول 

الحياه في     )الثاني.  و التحول في الانسان لذا يريد الشاعر بوصف الطبيعه ان يصل الي السكينه               
ترجع نظرته السديد حول الحياه في ماوراء         .  ماوراء الطبيعه ؛ تحصل هذه الحياه بالموت فقط         

الطبيعه الي صعوباته الكثيره في الحياه فيريد الشاعران يصل الي الحريه و الحياه المريحه                     
الحياه في الاجتماع و غرضه من الحياه في الاجتماع هو يقظه شعب تونس و                    )الثالث.  بالموت

 .ايصالهم الي ينبوع النور
غرض الشابي من مدح الحياه الالتحاق بذات اله البريء و هذا الغرض مأخوذ من نظرته                     

 . الفلسفيه حول الحياه و الموت
غرضه من وصف الحياه هو ارتياح البال، الحب الي االله، الخلود، الرجاء بالحياه و يقظه الشعب                  
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